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  منازعة هژمونيك نيروهاي ملي و مذهبي
  )1332ـ1328ملي اول ( و تأثير آن در فروپاشي جبهة
  

 ، رضا صفاييپور مهرداد جواهري
 )20/11/95پذيرش، تاريخ 04/05/95(تاريخ دريافت 

  
گرامشي بـراي بررسـي رابطـة نيروهـاي      "هژموني"هدف اين مقاله كاربست نظرية چكيده: 

آميز ايـن نيروهـا در مـتن تحـولات      ملي و مذهبي، و شناخت شالودة اجتماعي روابط تعارض
هاي تـاريخي نشـان    وزيري دكترمصدق است. اين بررسي براساس شواهد و داده دورة نخست

ملي و  بر سر هژموني از عوامل مؤثر بر فروپاشي جبهةدهد منازعة نيروهاي ملي و مذهبي  مي
هاي سياسي به تنهايي نقش كليدي  كه كشمكش جايي سرنگوني دولت دكترمصدق بود. از آن

هـاي سياسـي در مـتن منازعـة هژمونيـك نيروهـاي ملـي و         جا كشمكش اند، در اين نداشته
ي ملـي و مـذهبي بـر اسـاس     اند. افزون بر اين، منازعة هژمونيك نيروها مذهبي تحليل شده
 "رهبـري اخلاقـي ـ فكـري    "و  "رهبـري سياسـي  "شود كه گرامشي بين  تمايزي تحليل مي

كاشـاني و دكترمصـدق بـر سـر      االله دهند كه منازعة آيـت  ها نشان مي مطرح كرده است. يافته
رهبـري  "هاي ملي و مذهبي  بر سر  چنين منازعة گروه جنبش ملي، و هم "رهبري سياسي"

گيـري ائـتلاف    نقـش مهمـي در تغييـر موازنـة نيروهـاي اجتمـاعي و شـكل        "فكري اخلاقي
حال، اين منازعة هژمونيك  داشته است. درعين 1332ضدمصدقي در واپسين روزهاي مرداد 

تري را نيز در جامعة ايران آشكار ساخت: بحران هژموني، بحـران ناشـي از دورة    بحران عميق
  بـه رهبـري اخلاقـي ـ فكـري طبقـة       "جامعـة مـدرن  "به يـك   "جامعة سنتي"گذار از يك 

 
 استاديار، گروه علوم اجتماعي، دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي 

    شناسي، دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي (نويسنده مسئول)  دانشجوي دكتراي جامعهr.safaie@yahoo.com     
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متوسط جديد بود كه خودش را در تكثر منازعات هژمونيك نيروهاي ملي و مذهبي نمايـان  
  ساخت.  

  هژموني. ،منازعه ،طبقه متوسط ،ملي جنبش ،ملي جبهة ،بحرانمفاهيم كليدي: 
  

  مقدمه) 1(
ملي كه از ائتلاف نيروهاي ملي و مذهبي در جريان انتخابات مجلس شانزدهم شكل گرفت،  جبهة

چنان اوج گرفت كه در اندك زماني به جنبشـي اجتمـاعي تبـديل     در سايه رهبري پرتوان مصدق آن
 1332مـرداد   28باره در  يك اي به كه چرا جنبشي با اين فراگيري و با چنين پايگاه اجتماعي شد. اين 

ملي فروپاشيد كانون توجه اين پـژوهش اسـت. اگرچـه دربـارة سـقوط دولـت        شكست و جبهة درهم
هاي گوناگوني ارائه شده است ولي پژوهش حاضر بر   ملي دلايل و گمانه دكترمصدق و فروپاشي جبهة
نشان دهد كه منازعة هژمونيك نيروهاي ملي و مـذهبي نقـش    هژمونيآن است تا از رهگذر مفهوم 

ملي داشته است. افزون بر اين، مقاله حاضر ايـن ايـده را برجسـته     اي در فروپاشي جبهة كننده ينتعي
ويژه تحكـيم دموكراسـي در ايـران، عميقـا تحـت تـأثير منازعـة         خواهد كرد كه تحولات سياسي، به

منازعـة  "هژمونيك طبقة متوسط جديد و سنتي بوده است، و مـدعي خواهـد شـد كـه اگـر عنصـر       
طبقة متوسط جديد و سنتي جايگاه خود را در تحليل تحولات سياسي بازيابد به يكي از  "هژمونيك

  شود.  ترين عوامل فهم تحولات دموكراتيك ايران تبديل مي اصلي
 

  ) رويكرد نظري: نظرية هژموني گرامشي2(
عنصـر مركـزي، و    "هژمـوني "اي گرامشيايي است. مفهـوم   پروژة فكري اين پژوهش اساسا پروژه

  ريـزي قلمـروي   منظور پايه دهند. به هيم تحليلي گرامشي راهنماي فكري اين مطالعه را شكل ميمفا
رهبري اخلاقـي  "، "رهبري سياسي"بررسي دقيق موضوع مورد مطالعه، مفاهيمي چون  نظري جهت

  را در نظرية گرامشي مرور خواهيم كرد.  "بحران هژموني"و  "بر سر هژموني  منازعه"، "ـ فكري
 

  ) دو برداشت از هژموني1ـ2(
) نقطة شروع مناسبي براي بررسي مفهوم هژمـوني  1929( "هايي درباره مسألة جنوب يادداشت"

نويسـد:   مي كار برده است. او است. زيرا اين اولين متني است كه در آن گرامشي مفهوم هژموني را به
عبارتي، بنيان اجتماعي ديكتاتوري  ، و به"پرولتاريا هژموني"درستي مسألة  هاي تورين به كمونيست«

اي پيشرو و مسلط تبديل شود  تواند به طبقه مي اند. پرولتاريا پرولتاريا و دولت كارگري را مطرح كرده
هاي طبقاتي موفق شـود كـه بـه ايـن طبقـه اجـازه        كه طبقة كارگر در ايجاد نظامي از ائتلاف تاجايي
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(گرامشـي،  » داري و دولـت بـورژوايي بسـيج كنـد     ري را عليه سـرمايه دهد اكثريت جمعيت كارگ مي
دهد كه برداشت اولية گرامشي از هژموني، صـرفا رهبـري سياسـي     اين متن نشان مي). 316: 1994
شرط اين نقش نيز آن است كه طبقـة كـارگر نـه فقـط بـه منـافع        هاي طبقاتي است، و پيش ائتلاف
درمـتن  ). 66: 1985تماعي نيـز توجـه كنـد (لاكـلاو و مـوف،      اش كه به منافع ديگر اقشار اج صنفي

دارد:  حركت هژموني از سطح رهبري سياسي به رهبري اخلاقي ـ فكري گرامشي گام ديگـري برمـي   
رهبري اخلاقي ـ  فكري ائتلاف طبقاتي. او در تحليل روابط ميان نيروهاي سياسي درجنبش نوزايي   

  نويسد:  ايتاليا مي
سـازد: سـلطه و    برتري يك گروه اجتماعي خـودش را بـه دو شـيوه آشـكار مـي     «

كـه قـدرت حكـومتي را     رهبري اخلاقي ـ فكري ... يـك گـروه اجتمـاعي پـيش از آن     
كه اعمال  كند ... درنتيجه هنگامي رهبريتواند، و درواقع بايد، اعمال  دست آورد مي به

ه قدرت را محكم در اختيار دارد بايد ك شود، اما حتي هنگامي كند مسلط مي قدرت مي
  ).213-212: 1971(گرامشي، » ادامه دهد كردن رهبريهمچنان به 

رهبـري  "و  "رهبـري سياسـي  "اهميت اين نوشته در اين است كه گرامشي تمايز قاطعي ميـان  
 تواند بر اساس انطبـاق تـاريخي   كه رهبري سياسي مي درحالي«شود. زيرا،  قائل مي "اخلاقي ـ فكري 

كنند، رهبري  كننده، هويت مجزاي خود را حفظ مي هاي مشاركت منافع شكل گيرد كه در آن بخش
در ميـان شـماري از    "هـا  ارزش"و  "هـا  ايـده "اي از  اخلاقي و فكري مستلزم اين است كه مجموعـه 

  ). 67-66: 1985(لاكلاو و موف، » گذاشته شود ها به اشتراك  بخش
انگارانة هژموني كه بـا   و برداشت از هژموني وجود دارد: شكل سادهبنابراين، در انديشة گرامشي د

يابـد؛ و   هاي زيرسلطه ارتباط مي ساختن رضايت و اعمال رهبري سياسي توسط گروه مسلط بر گروه
كند. بنابراين، گرامشي بـا   تر هژموني كه با اعمال رهبري اخلاقي و فكري ربط پيدا مي شكل پيچيده

) را مـورد تحليـل   31: 1394(راجر،» رابطة بين طبقات و نيروهاي اجتماعي«ها مفهوم هژموني نه تن
رهبـري  اجتمـاعي    گروهيك كند كه در آن  توصيف مي نيز اي را شيوهدهد بلكه از طريق آن  قرار مي

  گيرد.  با كسب رضايت و اجماع در دست مي را ها سياسي و يا رهبري فكري ـ اخلاقي ساير گروه
 

  هژموني) بحران 2ـ2(
قائل شـده بـراي    "رهبري اخلاقي ـ فكري "و  "رهبري سياسي"اگرچه تمايزي كه گرامشي بين 

تحليل منازعة هژمونيك نيروهاي ملي و مذهبي حياتي است، ولي تحليل دورة گذار از يـك رهبـري   
براي  اخلاقي ـ  فكري به رهبري اخلاقي ـ  فكري جديد مستلزم بررسي مفهوم بحران هژموني است.  

نخست بايد نشان داد كه گرامشي چه دركي از بحـران دارد. بحـران دوره پركـردن خـلاء     منظور  اين
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كند، و يـا   اش تلاش مي اي كه در آن يك گروه اجتماعي براي بازسازي هژموني هژمونيك است، دوره
خواهد بـه گروهـي هژمونيـك تبـديل      كه مي "گروه اجتماعي غيرهژمونيك"اش توسط يك  هژموني

» نامـد  مـي  "بحـران "اين دورة فعاليت هژمونيـك گسـترده را گرامشـي    «به خطر افتاده است. شود، 
هايش، درواقـع، نـوعي اخـتلال در نظـم      ). از ديدگاه گرامشي بحران در همة شكل95: 2006(جونز، 

توان بحران هژموني (بحران ارگانيك) را درك  تنها با توجه به اين موضوع مي اجتماعي موجود است.
   نويسد: مي "بحران هژموني"گرامشي در تعريف  كرد.

شـان   شـان از احـزاب سـنتي    طبقات اجتماعي در مقطع معيني از حيـات تـاريخي  «
عبارت ديگر، طبقه (يا بخشي از طبقه)، حزب سنتي خـود را، همـراه    گيرند. به فاصله مي

عنـوان سـخنگوي    با شكل سازماني خاص و اعضاء و رهبران و نمايندگان آن را ديگر بـه 
  ).450: 1971(گرامشي، » شناسند خود به رسميت نمي

اش  اي است كه در آن هيچ گروهي قادر نيست اجماعي را كسب، و هژموني بحران هژموني، دوره
گسيختگي و زوال دستگاه  جز ازهم هاي اجتماعي تحميل كند. بحران هژموني، چيزي  را بر ساير گروه

ژمونيك براي مسأله، بازسازي يك دستگاه ه«رو، از نظر گرامشي  هژمونيك طبقة حاكم نيست. از اين
). اگـر طبقـة حـاكم    479(همـان:  » رفتنـد  شمار مي تر غيرسياسي و منفعل به عناصري بود كه پيش

كرده و يا احياء كند، با بحراني مواجه خواهد شـد كـه آن را    نتواند دستگاه هژمونيك خود را بازسازي
  نامد:   مي "بحران اقتدار"

دست داده باشد، يعنـي فاقـد نقـش    را از  ]هاي مردم توده[اگر طبقة حاكم اجماع «
باشد و تنها به اعمال قـوة قهريـه    "مسلط"بوده و صرفا طبقة  " كننده رهبري و هدايت"

شان  هاي سنتي هاي وسيع مردم از ايدئولوژي بپردازد، اين دقيقا به اين معناست كه توده
  ). 556همان: » (اند ديگر باور ندارند چه كه سابقا باور داشته اند و به آن دست شسته
لحـاظ زمـاني بـر بحـران      توان استدلال كرد كه نخست، بحران هژموني بـه  پس مي

تـر و بـا زوال    سلطه تقدم دارد. دوم، بحران هژموني، در مقايسه با بحـران اقتـدار عميـق   
ماهيـت  « چرا كه از ديدگاه گرامشـي،  يابد. رهبري اخلاقي ـ فكري طبقة حاكم ربط مي 

جديد  ]نظم[كهن درحال مرگ و  ]نظم[ن واقعيت نهفته است كه اين بحران دقيقا در اي
» شـوند  امكان متولد شدن ندارد؛ در اين فترت انواع مختلفي از علائم مرضي آشكار مـي 

نظـم  "بـه   "نظـم اجتمـاعي پيشـين   "بحـران هژمـوني دورة گـذار از    درواقـع،  (همان). 
اخلاقـي ـ فكـري    رهبـري  "بـه   "رهبـري اخلاقـي ـ فكـري    "و از يك  "اجتماعي جديد

است. با وجود اين، درك دورة بحران هژموني در اين نكته نهفتـه اسـت كـه در     "جديد
دهنـد و   شـان را از دسـت مـي    پذيري و سرسختي ها و ساختارها ترميم ميراث»  اين دوره

در نتيجه، دورة  ).104: 1393بوراوي،» (هيچ معلوم نيست كه آينده چه در آستين دارد
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دورة سـردرگمي سياسـي عميـق    «رة ناپايداري هژموني است؛ يعنـي  بحران هژموني دو
  ). 232-231: 1985(جنسوپ، » بلوك قدرت است

دهـد كـه در آن شـرايط بـراي      آشكار است كه بحران هژموني وضعيتي را نشان مي
هژموني از يك گروه اجتماعي به گروه اجتماعي ديگـر و بـراي ايجـاد     جـايي  جابه

 "منازعه بر سـر هژمـوني  "كاملا مساعد است. ولي يك دستگاه هژمونيك جديد 

  دهد:  در دورة بحران هژموني رخ مي  آن چيزي است كه
رهبران فكري و اخلاقـي قـديمي   مدني.  منازعه بر سر هژموني، يعني بحران جامعة«

ــر مــي كننــد زمــين زيــر پــاي جامعــه احســاس مــي پندارنــد كــه  خــورد. مــي شــان س
شان دقيقا تنها موعظه شده است، يعني جدا از واقعيت، فـُرم نـاب بـدون     "هاي موعظه"

كارانـه آنـان    هاي ارتجاعي و محافظـه  روح. اين دليل گرايش  هايي بي هيچ محتوايي، سايه
كردنـد   هـا معرفـي مـي    شكل خاصي از تمدن و فرهنگ و اخلاقيـاتي كـه آن   است؛ زيرا

ها مرگ كل تمدن، كل فرهنگ و كل اخلاقيات با صداي  درحال فروپاشيدن است، و آن
هاي مقاومـت   خوانند و گروه گرانه فرامي كنند. دولت را به اقدامات سركوب بلند اعلام مي

كننـد   رو بحران را طـولاني مـي   دهند و از اين بيرون از فرايند تاريخي واقعي را شكل مي
وقـوع   توانـد بـه   اي از انديشيدن، بدون بحران نمي اي از زندگي يا شيوه زيرا خسوف شيوه

  ).501: 1971(گرامشي، » بپيوندد
منازعه بـر سـر   مدني، و منازعه بر سر هژموني است.  بحران هژموني، لحظة بحران جامعة گمان بي

منازعـة  «يعني مبارزه براي در دست گرفتن رهبري اخلاقي و فكري جامعه. با وجـود ايـن،    هژموني،
، منازعة هژمونيك نـه  استها  هاي گروه ها يا آگاهي بيني برخورد جهانفقط هژمونيك چيزي بيش از 

به چالش بكشد، بلكه بايد همان سـاختارهاي اجتمـاعي    را هاي مسلط در درون جامعه تنها بايد ايده
بنابراين، اهميت اين منازعـه   ).11: 1985(جنسوپ، » چالش بكشد كنند را نيز به ه آن را توليد ميك

  كند.  بندي اجتماعي را تعيين مي ناشي از اين واقعيت است كه سرنوشت و آيندة سياسي كل شكل
  

  ) روابط هژمونيك نيروهاي ملي و مذهبي3(
  ) ائتلاف نيروهاي ملي و مذهبي1ـ3(

ول محصول ائتلاف نيروهـاي ملـي و مـذهبي بـود كـه درجريـان انتخابـات مجلـس         ملي ا جبهة
در بـازار،  «شده بود كـه    ملي، گزارش ماه پيش از تأسيس جبهة شانزدهم شكل گرفت. نزديك به يك

دكترمصـدق مشـغول مـذاكرات ائتلافـي       داران دسته طرفداران سيدابوالقاسم كاشاني با دسته طـرف 
وسـيلة ائـتلاف بـا يكـديگر مبـارزات       دارند تا بتوانند به دي در اين راه ابراز ميباشند و فعاليت زيا مي

كنند كه با كثـرت دانشـجويان موافـق بـا      انتخاباتي خود را شديدتر نمايند. مطلعين اظهار عقيده مي
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رسـد كـه در    نظر نمي هاي طرفدار كاشاني هرگاه اين ائتلاف عملي شود بعيد به دكترمصدق و بازاري
(مركـز بررسـي   » بات مجلس شوراي ملي، دكترمصدق و كاشاني موفقيت كامـل احـراز نماينـد   انتخا

كننـدگان دربـار در منـزل     ، تحصـن 1328مـاه   ).  بـه هـر روي، اول آبـان   70: 1379اسناد تـاريخي، 
» پيشوايي دكترمصـدق «را به » ملي تشكيل جبهة«دكترمصدق گردهم آمدند و در پايان اين نشست 

ملي زماني به عنوان يـك سـازمان سياسـي     ). با وجود اين، جبهة2/8/1328خترامروز،اعلام كردند (با
ملي  نامه جبهة پيوستند. زيرا ماده ششم اساس   هاي سياسي به آن  يافت كه احزاب و تشكل  موجوديت 
ملي بشود و عضـويت افـراد در جبهـه     تواند مستقيما عضو جبهة هيچ فردي نمي«كرد كه  تصريح مي
ملي را تحصيل  ه اين است كه عضو جمعيتي باشند كه آن جمعيت سمت وابستگي به جبهةمشروط ب

، "حـزب ملـت ايـران   "، "حـزب ايـران  "كه  رو، هنگامي ). از اين10/4/1329(باخترامروز،» كرده باشد
ملـي   عمـلا جبهـة     به جبهـه پيوسـتند،   "حزب زحمتكشان ملت ايران"و  "مجمع مسلمانان مجاهد"

  شكل گرفت. 
آموختگان در غرب پاي  با تلاش جمعي از روشنفكران و دانش 1322در اسفندماه  "زب ايرانح"

 "دموكراسـي "و  "سوسياليسـم "، "ناسيوناليسم"به عرصة سياسي ايران گذاشت. براي رهبران حزب 
بـراي ايـران، بـا    "حزب كه در شعار  "ناسيوناليسم"ريزي يك جامعة مدرن بودند.  ابزارهايي براي پي

بـود. بـراي    "حاكميت و اسـتقلال ملـي  "يافت، در پي برقراري  تجليّ مي "دست ايراني ايراني، بهفكر 
رهبران حزب ايران كه با هرگونه استبداد و ديكتـاتوري مخـالف بودنـد و سـعادت ايـران را در گـرو       

 مبـارزه  ابزاري بـراي گـذر از وضـع موجـود و بـه      "دموكراسي"دانستند،  استقرار رژيم دموكراسي مي
حزب نيز در حقوق برابر زنان با مردان و مالكيت اجتمـاعي   "سوسياليسم"طلبيدن طبقه حاكم بود. 

ويـژه دانشـجويان، روشـنفكران، اقشـار      طبقـه متوسـط جديـد، بـه     شـد.  خلاصه مـي  ابزارهاي توليد
 هاي سياسي مدرن پايگـاه  دليل برخورداري از آگاهي سياسي و توانايي درك انديشه كرده، به تحصيل

هـاي ناسيوناليسـتي و مطالبـات     دادند. رهبران حزب ايران كـه آرمـان   اجتماعي حزب را تشكيل مي
يافتنـد بـه او پيوسـتند و همـواره بـه       سكولار ـ دموكراتيك خود را در روش و كنش دكترمصدق مي 

مـد و  ملي اول درآ هاي او وفادار ماندند. حزب ايران از نخستين احزابي بود كه به عضويت جبهة آرمان
  ملي تبديل شد. ترين و تأثيرگذارترين احزاب جبهة سرعت به يكي از مهم به

سياسي ـ مذهبي و مرتبط بـا     دو سازمان "مجمع مسلمانان مجاهد"و  "جمعيت فدائيان اسلام"
صفوي با هدف مبـارزه بـراي    توسط نواب 1324بورژوازي بازار بودند. جمعيت فدائيان اسلام در  خرُده

گذاري شد. اگرچـه جمعيـت فـدائيان اسـلام      ) پايه32: 1370(عراقي،» كومت اسلاميايجاد يك ح«
هـاي   رفت، ولـي درسـال   شمار نمي ملي به ملي نپيوست و از شمار احزاب جبهة گاه رسما به جبهة هيچ

شان عمدتا درجهت پيشبرد اهداف و تقويت جنبش ملي ايران بود. پس  هاي فعاليت 1329تا  1328
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ملـي   را و فروپاشي ائتلاف كاشاني ـ نـواب، فـدائيان اسـلام بـه انتقـاد از رهبـران جبهـة        آ از ترور رزم
در آذر مـاه   "مجمـع مسـلمانان مجاهـد   "اگرچه  پرداختند و عملا رودرروي دكترمصدق قرارگرفتند.

االله كاشاني بـود كـه عمـلا رهبـري      گذاشته شد ولي اين آيت  آبادي بنيان توسط شمس قنات 1327
بازاريان، اصناف، تر از سوي  مجمع مسلمانان مجاهد بيشنان مجاهد را در دست داشت. مجمع مسلما

، هـر دو  "مجمع مسلمانان مجاهـد "و  "فدائيان اسلام"شد.  داران پشتيباني مي طلاب، كسبه و مغازه
لحـاظ پايگـاه    خواستار اجراي احكام شريعت و در پي استقرار حكومت اسلامي بودنـد، ولـي هـم بـه    

كه گروه كاشـاني   درحالي«داشتند.   هاي ظريفي شان از اسلام، تفاوت لحاظ برداشت و هم به اجتماعي
كردند، اعضاي اندك فدائيان اغلب از  تر اقشار طبقة متوسط سنتي سراسر كشور پشتيباني مي را بيش

از نظـر  كـه كاشـاني    ميان جوانان داراي مشاغل رده پايين بازار تهران بودند. افزون بر ايـن، درحـالي  
: 1384(آبراهاميـان، » اي داشـتند  گرا بود، فدائيان به اسـلام بنيـادگرا تعهـد متعصـبانه     سياسي عمل

محصول ائتلاف انشـعابيون از حـزب تـوده بـه رهبـري       "حزب زحمتكشان ملت ايران"). 318ـ319
 26دكتربقــايي بــود. ملكــي و بقــايي روز  "ســازمان نظــارت بــر آزادي انتخابــات"خليــل ملكــي و 

را اعـلام كردنـد، و    "حزب زحمتكشـان ملـت ايـران   "اي موجوديت  با انتشار بيانيه 1330ديبهشتار
رو، حـزب   سرعت توانستند جمع كثيري از دانشـجويان و بازاريـان را جـذب حـزب كننـد. از ايـن       به

ه عبارتي، پايگـا  آموختگان دانشگاه بود. به زحمتكشان تركيبي از بازاريان تهران و روشنفكران و دانش
ملـي بـود. حـزب     اي از تركيـب نـاهمگون و نامتجـانس جبهـة      اجتماعي حـزب زحمتكشـان عصـاره   

  ملي تبديل شد.  ترين احزاب جبهة زحمتكشان ملت ايران از همان بدو تأسيس به يكي از مهم
ملـي   توان دريافت كه جبهـة  ملي مي ترين احزاب جبهة با نگاهي اجمالي به پايگاه اجتماعي اصلي

اندازي گسترده ائتلافي از نيروهاي ملـي و مـذهبي، و در افقـي محـدودتر ائـتلاف طبقـات        در چشم
حزب "و  "فدائيان اسلام"، "مجمع مسلمانان مجاهد"متوسط جديد و سنتي بود. در يك نگاه كلي، 

ـ را برعهـده داشـتند،      بورژوازي بازار متوسط سنتي ـ خُرده  نمايندگي منافع طبقة "حمتكشان بقاييز
نيـز منـافع طبقـة متوسـط جديـد ـ        "نيـروي سـوم  "و بعـدها   "حزب ملـت ايـران  "، "حزب ايران"

كه طبقة متوسط  جايي كردند. از آن متخصصان، مزدبگيران، دانشجويان و روشنفكران را نمايندگي مي
هـاي متعارضـي چـون سـنت ـ مدرنيتـه، تئوكراتيسـم ـ سكولاريسـم و            جديـد و سـنتي بـه ارزش   

بند بودند، الگوهاي مصرف و سبك زندگي متفاوتي داشتند، و حتـي   كاري ـ سوسياليسم پاي  محافظه
) 319ـ ـ320هاي غذايي، گذران اوقات فراغت، لباس و زبان نيـز متفـاوت بودنـد (پيشـين:     در سليقه

ناشدني بود كـه زمينـه را بـراي منازعـة      گيري گرفتار تضادهايي حل ز همان ابتداي شكلملي ا جبهة
لحاظ سياسي  كه هر يك از اين دو طبقه به  تر اين كردند. ولي مهم هاي ملي و مذهبي فراهم مي نيروي

كه مجمـع مسـلمانان مجاهـد و جمعيـت فـدائيان       كردند. درحالي اي را نيز دنبال مي اهداف جداگانه
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 "اسـتقرار حكومـت ملـي   "كردند، حزب ايران درپي  مبارزه مي "ايجاد حكومت اسلامي"سلام براي ا
هـدف جبهـه ايجـاد    «ملي به صراحت تأكيد شده بـود كـه    نامه جبهة سوم اساس  بود. اگرچه در ماده

)، ولـي  10/4/1329(بـاخترامروز، » وسيلة تأمين آزادي انتخابات و آزادي افكار اسـت  حكومت ملي به
كـه مبـارزة    "حكومـت ملـي  "داد نـه ايجـاد    نچه نيروهاي ملي و مذهبي را به يكـديگر پيونـد مـي   آ

ملي چيزي جز سازش موقت نيروهـاي ملـي و    رو، جبهة كردن نفت بود. از اين شان براي ملي مشترك
آيد كه جناح مذهبي  هاي مجمع مسلمانان مجاهد چنين برمي هاي ميتينگ مذهبي نبود. از قطعنامه

كردند كه مواجهه صرفا با  گرا همراهي مي هاي ناسيوناليستي نيروهاي ملي ملي تاجايي با آرمان جبهة
از سوي مجمع  1330در بند دوم قطعنامه ميتينگي كه در هفتم مرداد سلطة خارجي (استعمار) بود.

اً مسلمانان مجاهد و حزب زحمتكشان ملت ايران و اصناف بازار در مسجد شاه برگـزار شـد، صـراحت   
يـد قطعـي از شـركت سـابق نفـت       ملت مسلمان ايران براي طـرد اجانـب و خلـع   «شود كه  اعلام مي

 8(اطلاعـات، » دارد پشتيباني كامل خود را نسـبت بـه دولـت جنـاب آقـاي دكترمصـدق اعـلام مـي        
ملـي   ). اگرچه در اين بند ظاهرا دولت دكترمصدق مـورد پشـتيباني جنـاح مـذهبي جبهـة     5/1330/

شود كه پشتيباني نيروهاي مذهبي منوط و مشروط به  ولي درواقع به دولت گوشزد ميگيرد،  قرارمي
در  "مجمـع مسـلمانان مجاهـد   "است. همچنين  "يد قطعي از شركت سابق نفت طرد اجانب و خلع"

دولت دكترمصـدق  «كند كه  خود صراحتاً اعلام مي 1330پانزدهم شهريوربند دوم قطعنامه ميتينگ 
مـورد  «درپـيش گرفتـه   » وقمع آثار و نتايج سياست استعماري و شوم انگليس لعدر راهي كه براي ق

). درواقع، مجمـع مسـلمانان مجاهـد بـه     16/6/1330است (اطلاعات،» تأييد و پشتيباني قاطبه ملت
حمايت و پشتيباني خواهد كـرد   "دولت ملي دكترمصدق"دهد كه تا جايي از  گرايان هشدار مي ملي

دارند. حتي  گام برمي "كردن آثار و نتايج سياست استعماري و شوم انگليس وقمع قلع"ها براي  كه آن
اش از  اي را كـه بـراي پشـتيباني    بنـدي  پوشي زمان گونه پرده اي بدون هيچ در مصاحبه كاشاني االله آيت

گويـد:   دولت دكترمصدق در ذهن داشت بيان كرد. او در پاسخ به پرسش خبرنگار هرالـدتريبون مـي  
برداري نفت باشد و همچنين  ق مرحله اول نفت را تمام كرد و تا ختم مرحله دوم كه بهرهدكترمصد«

برسركار خواهد مانـد و مـن و تمـام ملـت ايـران نسـبت بـه او كمـال          17انتخابات آزاد و ملي دوره 
ــي   ــراز م ــتيباني را اب ــدي و پش ــد     علاقمن ــاقط كن ــت او را س ــادر نيس ــي ق ــيچ نيروي ــم و ه » داري

شود اين است كه از ديدگاه او مأموريت  ). آنچه از مصاحبة  كاشاني استنباط مي3/9/1330(اطلاعات،
رسـيد، و شـايد زمـان آن     پايـان مـي   دكترمصدق پس از برگزاري انتخابات مجلس هفدهم عمـلا بـه  

بـا وجـود ايـن، حمايـت جنـاح       رسيد كه او را از عرصة رهبري جنبش ملي ايران كنار بگذارد. فرامي
داري  هـايي تـا آغـاز دومـين دورة زمـام      ي از دولـت دكترمصـدق بـا فـراز و نشـيب     مل ـ مذهبي جبهة

 دكترمصدق تداوم داشت. 
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) منازعة هژمونيك نيروهاي ملي و مذهبي2ـ3(  
بر سـر هژمـوني     منازعهشود كه خصيصة بارز آن  اي آغاز مي با آغاز دولت دوم دكترمصدق، دوره

هاي تاريخي اين منازعه هژمونيك بسـيار   شناخت بزنگاه رو، است. از اين بين نيروهاي ملي و مذهبي
شـود   قائـل مـي   "رهبري اخلاقي ـ فكـري  "و  "رهبري سياسي"مهم است. تمايزي كه گرامشي بين 

كاشـاني و   االله براي شناسايي اين لحظات بسيار راهگشا است. اين تمايز امكان تبيين منازعة بين آيت
ملي ايران، و نيز منازعة نيروهاي ملي و مذهبي بر سـر  جنبش  "رهبري سياسي"دكترمصدق بر سر 

گيـري   تـوان شـاهد شـكل    آورد. بنابراين، از اين پس مي جامعه را فراهم مي "رهبري اخلاقي فكري"
به تبع آن سقوط دولت   ملي و تر بين دو جناح ملي و مذهبي جبهة هاي منازعة هژمونيك علني زمينه

ملي بود. اين نكته نيز اساسي است كه چون هـيچ قاعـده و    ةملي دكترمصدق و نابودي سياسي جبه
بـه موازنـة     معيار مشخصي براي تعيين نتيجه يك منازعة هژمونيك وجود ندارد، نتيجة اين منازعـه 

  هاي تاريخي وابسته است.  هاي سياسي در بزنگاه نيروها و ائتلاف
  بر سر رهبري سياسي جنبش ملي  ) منازعه1ـ2ـ3(

اش حرف آخر دربـارة رهبـري    ملي شكل گرفت، دكترفاطمي در سرمقاله ه جبهةك درهمان روزي
دكترمصـدق، پيشـواي بـزرگ ملـي ايـران ... بـا قبـول        «جنبش ملي ايران را همان اول زد و نوشت: 

» اي ببخشـد  روح جـان تـازه   خواهد توانست بـه ايـن مشـروطيت مـرده و بـي      "ملي جبهة"پيشوايي 
هايش را براي  وجود اين، از بدو تشكيل دولت دكترمصدق، كاشاني تلاش با  ).2/8/1328(باخترامروز،

مجمـع   داري مصدق،  در اختيارگرفتن رهبري جنبش ملي ايران آغاز كرد. در شش ماهه آغازين زمام
طـرزي   شـان بـه   هـاي  بـازار در ميتينـگ  مسلمانان مجاهد و حزب زحمتكشان ملت ايـران و اصـناف   

كاشاني را در جنبش ملي ايران ارتقاء دادنـد   االله چنان جايگاه و نقش آيت آميز آن گونه و اغراق ستايش
تـراز   او را در جنبش ملـي نـه هـم    جايگاه برسانند و  "بزرگ پيشواي روحاني"تا بتوانند او را به مقام 

آبـادي، بقـايي و    ، هواداران قنـات 1330ام خرداد بلكه بالاتر از دكترمصدق قرار دهند. درميتينگ سي
در اوايـل   ).1/4/1330ناميدنـد (اطلاعـات،  » بـزرگ پيشـواي روحـاني   «كاشـاني را   االله يان، آيـت بازار

مـردم  «جنبش ملي ايران را داشت اعلام كرد كه  "رهبري سياسي"كاشاني كه ادعاي  1330مهرماه
شناس ايران مرا مورد تكريم و احترام قرار داده و مطيع نظريات و دستورات مـن هسـتند و مـرا     حق

ــو ــي  پيش ــود م ــي خ ــاني و سياس ــند اي روح ــاهد،» شناس ــال 9/7/1330(ش ــر س ، 1330). در اواخ
در قضـيه  «كاشاني آنچنان نقشي در جنبش ملي ايران براي خود قائل بـود كـه مـدعي شـد      االله آيت
شدن صنعت نفت در ايران من نهضتي را شروع كردم و تمام مسلمين شركت در آن را فريضـه و   ملي

گـذار   عبـارتي، كاشـاني خـود را پايـه     ). بـه 15/12/1330(بـاخترامروز، » تندوظيفة مذهبي خود دانس
دانست و باور داشت كه مردم بنا بر وظيفه مذهبي و به تبعيت از او به ايـن جنـبش     مي  جنبش ملي
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دانسـت و   ترديد كاشاني در اين مقطع خود را رهبر سياسي و مذهبي جنبش ملي مـي  اند. بي پيوسته
وجود، منازعه بر سر رهبري جنبش ملي ايـران   اي دكترمصدق قائل نبود. با اين اساسا هيچ نقشي بر

هـاي كاشـاني در    گيري اي به خرده در نامه 1331هنگامي آغاز شد كه دكترمصدق در ششم مردادماه
  اي داد و خط مماشات با كاشاني را كنار گذاشت.  مورد انتصاباتش پاسخ كوبنده

كاشاني به دكترمصدق را بـه چـاپ    االله از آيت "اي نامة دوستانه"، جرايد 1331در پنجم مردادماه
مظهر مبارزه ملت ايران با استعمار و سمبل و رمز قيام «رسانند كه در آن كاشاني، دكترمصدق را  مي

» من و ملت ايران تا آخرين قدم پشتيبان شـما خـواهيم بـود   »  كند كه مي خواند، و تأكيد  مي » شرق
نويسـد كـه از     كاشاني مـي  االله اي براي آيت ). فرداي همين روز، دكترمصدق نامه5/5/1331(اطلاعات،

وزير ارسال كرده بـود،   توان حدس زد كه كاشاني در پنجم مرداد دو نامه براي نخست محتواي آن مي
» مرقومـة «. دكترمصـدق در پاسـخ بـه    "جويانـه  غيرعلني و بهانه"و ديگري  "علني و دوستانه"يكي 

دانم در انتخاب آقاي سرلشگر وثوق و يا آقاي دكتر اخوي كه بدون حقـوق   نمي«ه بود: كاشاني نوشت
تـرين اعضـاي    االله امينـي كـه از فعـال     انـد و همچنـين آقـاي نصـرت     گزاري حاضر شـده  براي خدمت

ايـد كـه مـورد اعتـراض واقـع       وزيري هستند حضرتعالي چه عيب و نقصـي مشـاهده فرمـوده    نخست
). آشكار اسـت كـه كاشـاني در نامـه دوم و غيرعلنـي خـود نسـبت بـه         341 :1378(مكي،» اند شده

دكترمصدق كه بنا داشت يك بار براي هميشـه بـه مـداخلات     هاي مصدق اعتراض كرده بود. انتصاب
كنم كه تاكنون در  بنده صراحتا عرض مي«نويسد:  جا و اقدامات فراقانوني كاشاني خاتمه دهد، مي نابه

ده و اوضاع سابق مطلقا تغيير ننمـوده اسـت و چنانچـه بخواهنـد اصـلاحاتي      امور اصلاحي عملي نش
گونه اصلاحاتي ممكن نيست  كه هيچ بشود بايد از مداخله در امور مدتي خودداري فرمايند خاصه اين

حجت با كاشـاني   درخاتمه دكترمصدق براي اتمام». كه متصدي مطلقا در كار خود آزاد باشد مگر اين
گـزاري را خـواهم داشـت والا چـرا      با اين رويـه موافقيـد بنـده هـم افتخـار خـدمت       اگر«نويسد:  مي

). 342(همـان: » حضرتعالي از شهر خارج شويد اجازه فرمايند بنده از مداخلة در امور خودداري كـنم 
اش دكترمصدق را تهديد كرده بـود كـه اگـر در انتصـابات خـود       طوركه پيداست كاشاني در نامه اين

وزيـر نيـز    شود. درمقابـل، نخسـت   ه و مطابق انتظارات او رفتار نكند از شهر خارج ميتجديدنظر نكرد
گمان، كاشاني انتظار چنين پاسخي را از سـوي دكترمصـدق    كند. بي كاشاني را تهديد به استعفاء مي

دانست، چرا كه معتقد بود نقش اصـلي در   دار خود مي نوعي مصدق را مديون و وام نداشت. كاشاني به
دانست  رو خود را محق مي اند. از اين اش ايفاء كرده داري مصدق را وي و نيروهاي اقماري يد زمامتجد

وزير درخصوص انتخاب اعضاي كابينه و انتصاب مقامات سياسي رهنمودهاي او را بپذيرد.  كه نخست
بـر سـر   كاشاني و دكترمصـدق   االله اي است كه منازعة آيت همان لحظه 1331بنابراين ششم مردادماه
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شود، در جريان لايحة تمديد اختيـارات دكترمصـدق ايـن منازعـه      رهبري جنبش ملي ايران آغاز مي
  رسد.  گيرد، و در رفراندوم انحلال مجلس هفدهم به اوج مي خود مي به  تري شكل علني
كنـد كـه چـرا دولـت بـدون       اي از دكترمصدق گلايه مي كاشاني در نامه االله آيت 1331ماه در آبان

قـانون امنيـت   "اش  را تـدوين كـرده اسـت. كاشـاني در نامـه      "قانون امنيت اجتماعي"رت با او مشو
خواند و بـه مصـدق گوشـزد     مي » ساخته و پرداختة جناب آقاي دكتر شايگان«را صراحتا  "اجتماعي

كه با من در اين خصوص مذاكره يا با ديگران مشورت و موارد ضرر و زيـان يـا    بدون اين«كند كه  مي
ايـن  «كـه   ). كاشاني با تأكيد بـر ايـن  91: 1370تدوين شده است (مكي،» سن آن را درنظربگيريدح

بـدون مشـورت قبلـي از    «كنـد كـه    ، به مصدق توصيه مـي »قانون به مصلحت ملت و مملكت نيست
تصويب و اجراي اين قانون خـودداري فرمائيـد و مـردم و مملكـت را بـه گـرداب هـلاك و نـابودي         

كند كه در اين هنگام انتقـاد و   ). محتواي نامة كاشاني اين مطلب را آشكار مي91ن:(پيشي» نكشانيد
هـا   كاشاني به دكترمصدق اين بـود كـه چـرا دولـت بـدون مشـورت و صـلاحديد آن        االله اعتراض آيت

ارگان مجمع ، "دموكرات اسلامي"روزنامه چند ماه بعد راند.  هاي اصلاحي را آغاز و به پيش مي برنامه
تـرين پيشـواي روحـاني و سياسـي      مصدقي كه براي بـزرگ «مسلمانان مجاهد، صريحا اعلام كردكه 

ترين حق مشورت و مداخله در مصالح مسلمانان ايران قائل نيست در حكم بتـي اسـت كـه بايـد      كم
  ).18/12/1331اسلامي، (دموكرات» هرچه زودتر از پا درآيد

اي به مجلس شوراي ملي بـا لايحـه تمديـد     ارسال نامه ماه با وهشتم دي كاشاني در بيست االله آيت
كند. وي درمقام يك شخصيت روحاني در اين نامه ادبيات مذهبي  اختيارات دكترمصدق مخالفت مي

و » نعمـت اسـلام  «، »بـه حكـم قـرآن مجيـد    «كند كه  گيرد و به همگان توصيه مي خدمت مي  را به
را » طريـق رسـتگاري  «اجتنـاب كـرد و   » و خيانت مناهي«بايد از » دستور متقن حضرت خيرالانام«

رئيسـه   اش بـه هيئـت   چنـين جايگـاه سياسـي    پيمود. كاشاني سپس با استفاده از مقام روحاني و هم
و بـراي  » برحسب وظيفه ديانتي و سمت رياسـت مجلـس شـوراي ملـي    «دهد كه  مجلس اطلاع مي

 ).28/10/1331رده است (اطلاعـات، اساسي در موضوع اختيارات مداخله ك از قانون» حفظ و صيانت«
وزيـر بـه    لايحة اختيارات تقديمي آقـاي دكترمصـدق نخسـت   «كند كه  كاشاني صراحتا اظهارنظر مي

از ». اساسي و صـلاح مملكـت و دولـت اسـت     مجلس شوراي ملي مخالف و مباين مسلم اصول قانون
نمايم كـه از طـرح    قدغن مي به دستور صريح قانون«كند كه  رئيسة مجلس اعلام مي رو، به هيئت اين

». اي جـزء دسـتور قـرار گيـرد     تواند چنين لايحـه  آن در جلسات علني مجلس خودداري شود و نمي
كن نمودن آثـار اسـتعمار و موفقيـت در اميـر      ريشه«دهد كه  مي سپس كاشاني به دكترمصدق اندرز 

و ». ان ميسـر اسـت  حفظ سنن مشروطيت و قانون و رعايت حقوق عامـه ملـت ايـر   «با » حياتي نفت
وجـه ارتبـاطي بـا     اقدامات لازمه براي انجام و تصـفيه موضـوع نفـت ... بـه هـيچ     «شود كه  مي يادآور 
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عيار و حيثيتي بـين دو   ولي نبرد بر سر اختيارات هنگامي به نبردي تمام». اختيارات غيرقانوني ندارد
مجبـورم بـه استحضـار    «نوشت: اش  پيشواي جنبش ملي ايران تبديل شد كه كاشاني در انتهاي نامه

دار رياست مجلس شوراي ملي هستم اجازه طـرح   جانب وظيفه جناب ايشان برسانم تا موقعي كه اين
» دانـم  اساسي مملكت دارد در مجلس جـايز نمـي   نظير اين لوايح را كه مخالفت صريح با اصول قانون

اش را درهم تلفيق كـرد   گاه مذهبيكاشاني عامدانه مقام سياسي و جاي االله پيداست كه آيت (پيشين).
تا بتواند در نبرد بـر سـر اختيـارات بـر حريـف قدرتمنـد خـود پيـروز باشـد. او دكترمصـدق را بـه            

نوعي  متهم كرد تا به "ديكتاتوري"و ايجاد  "تعطيل مشروطيت"، "اساسي نقض قانون"، "خودسري"
اي جنبش ملي ايران تبديل شود. امـا  گردان و خود به تنها رهبر و پيشو شان روي مردم را از پيشواي
كاشاني ساز مخالفت با لايحه تمديد اختيارات را كوك كند، پيشوا و زعيم خود  كه  مردم  پيش از آن

كاشاني آشكارآ به مخالفـت بـا لايحـه اختيـارات برخاسـت،       االله را برگزيده بودند. همان روزي كه آيت
ــز، كرمان  ــادان، تبري ــيراز، آب ــردم در شــهرهاي ش ــالوس،  م ــاهپور، چ ــاه، اصــفهان، رشــت، بندرش ش

مسجدسليمان، خرمشهر، سنندج، پهلوي، كرج، كازرون، خوي، نوشهر و ملاير دست از كار كشـيدند  
شـان از   هـاي  و براي حمايت از دكترمصدق تعطيل عمـومي كردنـد. مـردم طـي طومارهـا و تلگـراف      

ه دكترمصـدق موافقـت كننـد    سـال  نمايندگان مجلس خواسته بودنـد كـه بـا تمديـد اختيـارات يـك      
يـا مـرگ يـا    «كه شـعارهاي   ). در تهران نيز طرفداران دولت درحالي30،29،28/10/1331(اطلاعات،

  دادند، براي حمايت از دكترمصدق به ميدان بهارستان آمدند. سر مي» باد منافقين مرده«و » مصدق
كاشاني با فشارهاي روزافزون مردم براي تمديد اختيارات مواجه بـود، و شـايد    االله كه آيت درحالي

رئيسة مجلـس بـه نامـة او     هنوز اميد داشت كه فرد پيروز در ميدان نبرد با دكترمصدق باشد، هيئت
ه بـه  صدمه و لطم«كند كه اختيارات به رئيس دولت  رئيسه مجلس استدلال مي دهد. هيئت پاسخ مي

مانـد   مـي » حق حاكميت مجلـس شـوراي ملـي ثابـت و برقـرار     «سازد و  نمي» اصل تفكيك قوا وارد
موضوع اختيارات ... «دهد كه  ). بر همين اساس، به رياست مجلس اطلاع مي29/10/1331(اطلاعات،

ترتيـب،   (پيشين). بـدين » باشد اساسي و حق حاكميت مجلس شوراي ملي نمي منافي با اصول قانون
وزير را رد كرد. اين  بودن لايحه اختيارات نخست رئيسه مجلس حكم كاشاني مبني بر غيرقانوني يئته

اي كـه   رو، كاشـاني در نامـه   ملي بود. از ايـن  اي مهلك براي كاشاني و جناح مذهبي جبهة پاسخ ضربه
و بـراي  » نيتذكر قانو«كند كه مخالفتش با اختيارات صرفا يك  جويانه داشت، تاكيد مي لحني آشتي

و ناشي از » خلاف واقع«وزير را  بوده است، و شايعة اختلاف بين خود و نخست» حفظ قانون اساسي«
گـزاري   جانب كماكـان در خـدمت   اين«دهد كه  دانست. او به دكترمصدق پيغام مي» مغرضين«عمل 

پيشـرفت   مملكت و ملت حاضر و از هرگونه فداكاري مضايقه ننموده و درصورت لـزوم از جـديت در  
(پيشين). آشكار است كه كاشاني بـا كتمـان اخـتلافش بـا     » له خودداري نخواهم نمود مقاصد معظم
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وزير سعي در فرونشاندن احساسات مردمي داشت كـه   دكترمصدق و اعلام مجدد پشتيباني از نخست
  آبادي ـ شكل گرفته بود.  زاده و قنات پيمانانش ـ بقايي، حائري عليه او و هم
وقتي پارسا سخنگوي فراكسيون نهضت ملي به خبرنگـاران اطـلاع    1332كم خردادماهوي در سي

داد كــه دكترعبــداالله معظمــي كانديــداي ايــن فراكســيون بــراي انتخابــات رياســت مجلــس اســت، 
ي  ا گيري براي انتخـاب رياسـت مجلـس، اعلاميـه     كاشاني در نهم تيرماه، يك روز پيش از رأي االله آيت

، "فريـب  عـوام "، "طلـب  جـاه "حني عليه دكترمصدق صادر كرد و در آن مصدق را و شديدال  فتواگونه
ناميـد. در ايـن اعلاميـه، كاشـاني نبـرد بـا مصـدق و         "يـاغي طـاغي  "و  "خودسـر "، "صياد آزادي"

جدال بـراي بقـاي حقيقـت اسـلام و حفـظ اصـول       «گرايان را نه نبرد بر سر رياست مجلس كه  ملي
فـتح و غلبـه بـا    «خوانـد و بـه نيروهـاي مـذهبي بشـارت داد كـه       » اساسي و مشروطيت ايران قانون

» اساســي خواهــد بــود طرفــداران اســلام و حكومــت مشــورتي برپايــه قــرآن كــريم و اصــول قــانون
نكـرده،  » براي صندلي و مقام مبارزه«گاه  كند كه هيچ االله تأكيد مي ). آيت395ـ396: 1362(دهنوي،

فقـط بـراي   «پذيرفتـه  » ندگان مجلس و طبقات مختلف مردمنماي«و اگر رياست مجلس را به اصرار 
دارد  بوده است. او اعلام مـي » حفظ اصول و سنن مشروطيت و جلوگيري از خطر اهريمن ديكتاتوري

گزاري ناگهان  طلب و مدعي خدمت فريبي شخص جاه خواهي و عوام از پشت نقاب تزوير و آزادي«كه 
» ري ... قصد دارد نهـال آزادي و مشـروطيت را از بـن بركنـد    زودي فكر ناپاك ديكتاتو دريافتم كه به

ــه، كاشــاني مصــدق را  396(پيشــين: ــن اعلامي ــران«). در اي ــانعي«و خــود را » صــياد آزادي اي » م
نه تنها درمقابل افكار ماليخوليـايي او تسـليم نشـد بلكـه او را تخـدير و      «خواند كه  ناپذير مي سازش

اسـت  » راي اين فكر ناپسند امحاي مشروطيت درحصار ديكتاتوريتقبيح نمود و يادآور گرديد كه اج
ياغي طـاغي كـه در   «سازد كه اگرچه آن  كاشاني خاطرنشان مي االله علاوه، آيت ). به396ـ397(پيشين:

و » مشروطيت ايران هرگز نخواهد مرد«اما » كشور مشروطه ايران به خيال خداوندگاري افتاده است
اساسي ايـران بـا    نام مشروطيت و قانون دارد و به ليه آزادي مردم قدم برمينام آزادي بر ع كه به كسي«

» تمام قدرت به محو آن كمربسته است بداند كه ... سرانجام در سرازيري سقوط و سراشيب بـدنامي 
در اين معركه جنـگ  «بار ديگر به طرفدارانش نويد داد كه  االله  فروخواهد افتاد. در پايان اعلاميه، آيت

). در ايـن اعلاميـه   397(پيشـين: » ي و آزادي يقين دارم پيروزي با ملت ايـران خواهـد بـود   خودسر
كاشاني نيروهاي مذهبي و حاميانش را به نبرد عليه مصدق دعوت كـرد، نبـردي كـه درواقـع      االله آيت

گرفت. با وجود تمهيدات اردوگاه كاشـاني، درجلسـه    شكل مي "مذهبي"و  "ملي"بايد بين نيروهاي 
نماينـدة حاضـر در جلسـه دكترمعظمـي را بـه رياسـت        72، وقتـي  1332لعاده روز دهم تيرماها فوق

  كاشاني بازندة نبرد با مصدق شد. االله مجلس برگزيدند، آيت
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هـا بـر سـر     كاشاني و مصدق بر سر لايحة تمديـد اختيـارات نقطـة اوج منازعـة آن     اگرچه جدال 
بود كه تكليف رهبـري جنـبش ملـي     1332مرداد12رهبري جنبش ملي ايران بود اما اين رفراندوم 

دكترمصدق طي نطقي راديويي از مردم خواست نظرشان را  1332پنجم مردادايران را مشخص كرد. 
با اصلاحات   وزير نطق خود را با تبيين علت مخالفت درباره ابقاء يا انحلال مجلس ابراز نمايند. نخست

اي را بـه خطـر    منافع عده«انجام داد » بنا بر اراده ملت«دولت آغاز كرد و گفت: اصلاحاتي كه دولت 
چـون ايـن ناراضـيان    ». يافت بر عده ناراضيان افزوده شد هرچه دامنه اصلاحات توسعه «و » انداخت

توانستند با خدعـه و تزويـر خـود را بـا      نمي«و » نظر كنند شدند از مطامع خويش صرف حاضر نمي«
اي ايجاد كرده و سرانجام دولت را بـه   هر روز مشكلات تازه« كوشيدند تا» وضع موجود تطبيق دهند

هـاي اخيـر    مجلـس درخـلال مـاه   «). او خاطرنشان سـاخت كـه   5/5/1332(اطلاعات،» زانو درآورند
مصـدق بـا تقسـيم    ». هـا درآمـده اسـت    گـري  اين اخلال "پايگاه اصلي"و  "هسته مركزي"صورت  به

دهـد كـه ايـن دو     هشدار مـي » شدگان منحرف«و » گانهبي ايادي سياست«مخالفان دولت به دو گروه 
امور را به دولتي بدهند كه بتواند مطامع بيگانگان و منافع آنـان را تـأمين     كوشند كه زمام مي«گروه 

اگرچه ». اند كند و براي انجام اين منظور تريبون مجلس را وسيله براي تبليغات مضره خود قرار داده
ي و كاشاني را از وكلاي درباري همچون ميراشـرافي جـدا كـرده و    مصدق حساب مخالفاني چون مك

هدف مخالفين و منافقين علاوه بـر  «قرار داد اما تأكيد كرد كه  "شدگان منحرف"ها را جزو دسته  آن
طور بفهماننـد   دار كنند و به دنيا اين اخلال در كار دولت اين است كه اصالت نهضت ملي ايران را لكه

وزير به اطلاع مردم رسـاند   در پايان نخست». ار اين نهضت بزرگ تاريخي نيستكه ديگر كسي طرفد
و خواسـتار آن شـد   » گونه موفقيتي در مبارزه ملت ايران نيست با وضع كنوني مجلس اميد هيچ«كه 

  (پيشين).» عقيده خود را در ابقاء يا انحلال آن صريحا اظهار كنند«تا مردم 
اي اظهـارنظر درخصـوص ابقـاء يـا انحـلال مجلـس هفـدهم        نطق مصدق و تقاضايش از مردم بر

نجـات  "و  "آزادي"هـاي   اردوگاه كاشاني را براي مقابله با رفراندوم بـه تحـرك واداشـت. فراكسـيون    
كاشاني نيـز هـر    االله ها درمجلس متحصن شوند و آيت كاشاني توافق كردند كه آن در ديدار با  "نهضت

دهند و دائما با بازار و اصناف و طبقات مختلف مـردم در  شب در منزلش جلسات سخنراني تشكيل ب
روز  ).6/5/1332(اطلاعـات، » ها را از حقايق امور و نقشه دكترمصدق مطلـع كننـد   تماس باشند و آن
كاشاني اعلامية جهت تحريم رفرانـدوم صـادر كـرد و بـرخلاف اعلاميـه هفـتم        االله دهم مردادماه آيت

شـركت در   بـودن    "حـرام "يني و شرعي آن افـزود و شـرعا حكـم بـه     مرداد، در اين اعلاميه بر بار د
دورة خود را دوره انقراض «تذكر داد كه با شركت در رفراندوم » عموم هموطنان«رفراندوم داد. او به 

برانداز  شركت در رفراندوم خانه«ندهند. و صريحا حكم داد كه » ديانت و استقلال مملكت و ملت قرار
» االله فرجـه و حـرام اسـت    عصـر عجـل   ريـزي شـده مبغـوض حضـرت ولـي      طـرح كه با نقشه اجانب 
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كه بين طرفداران مصدق و نيروهاي مـذهبي تمـايز قائـل شـود،      ). او براي آن10/5/1332(اطلاعات،
سـپس  ». شـركت نخواهـد كـرد   «در رفرانـدوم  » خواهي البته هيچ مسلمان وطن«شود كه  يادآور مي

ممكـن اسـت بعضـي    «گويـد:   كنـد و مـي   ران مصدق روشن ميكاشاني موضع خود را در قبال طرفدا
فروش براي انجام مقاصد شوم ديگـران   اطلاع از حقايق و مضار آن و خائنين وطن اشخاص غافل و بي

اگر دين و خوف از قيامت نداريـد،  «كند كه  او به اين اشخاص گوشزد مي». در رفراندوم شركت كنند
هـاي طرفـدار مصـدق     پاسخ نماند، روزنامـه  كاشاني بي االله ية آيتپيشين). البته اعلام»(آزادمرد باشيد

كند كه رفراندوم بـا ديـن و مـذهب مخالفـت دارد و بـه       االله! اعلاميه صادر مي حضرت آيت«نوشتند: 
كـنم كـه رفرانـدوم بـا كجـاي مـذهب        كند. نگارنده هرچه فكر مـي  همين مناسبت آن را تحريم مي
  ). 315: 1379نژاد، (كوهستاني» رسد مخالفت دارد، عقلم به جايي نمي

شـركت در   "انقراض ديانـت و اسـتقلال مملكـت و ملـت    "كه كاشاني براي جلوگيري از  درحالي
مردم پايتخت بـا حضـور پرشـمار و     1332روز دوازدهم مردادماهاعلام كرده بود،  "حرام"رفراندوم را 

رغـم اعـلام فرمانـداري     دادنـد. و بـه  آهن به انحلال مجلس هفدهم رأي  ازدحام در ميادين سپه و راه
دادن ندارند، جمع كثيري از بانوان براي دادن رأي به انحلال مجلـس   كه بانوان حق رأي مبني بر اين
بار ديگر تهران  يك«گيري حضور يافته بودند. باخترامروز خرسند از حضور مردم نوشت:  در مراكز رأي

ور و دانشـجو و   دانشگاه تا وزير و كارگر و زارع و پيشـه وفاداري خود را به مصدق ثابت كرد. از استاد 
نويسنده و بازرگان و كارمند دولت همه در راهي كـه دكترمصـدق انتخـاب كـرده اسـت او را يـاري       

هـا نيـز بـا اسـتقبال      ). روز نوزدهم مرداد رفراندوم در شهرسـتان 13/5/1332(باخترامروز،» كنند مي
شدن نتيجه رفراندوم طي نطقي اعلام كرد كـه   پس از مشخصدكترمصدق  نظير مردم برگزار شد. كم
آمد يك بار ديگر ثابت كرد كه ملت ايران هرگز از هدف خود روگـردان نيسـت ... در ايـن     اين پيش«

ــرد    ــت ك ــد و تقوي ــت را تأيي ــدهم رأي داد و دول ــه انحــلال مجلــس هف ــران ب ــت اي ــدوم مل » رفران
اي بـا   از رفرانـدوم، مقالـه  استقبال چشمگير مـردم  دكترفاطمي به مناسبت  ).24/5/1332(اطلاعات،

نوشت و در آن شديدا به كاشـاني  » اعتماد ملت ايران به هواخواهان سياست اجنبي رأي عدم«عنوان 
و نيـز  » اعتماد مردم به پـاكي و طهـارت  «مردم به انحلال مجلس هفدهم را رأي   حمله كرد. او رأي

شما چه داريـد  «دانست و از كاشاني پرسيد: » سياسي مصدقپرستي و رشادت  اعتماد به وطن«رأي 
كـه جايگـاه كاشـاني را در     ). باخترامروز، بـراي آن 20/5/1332(باخترامروز،» كه به مردم عرضه كنيد

دهيد كه  اگر ملت پشت شماست، چرا اعلاميه نمي«ميان جنبش ملي ايران به او تفهيم كند پرسيد: 
سـپس  »! خواهيـد امتحـان كنيـد    انـد؟ مـي   ر دست شما را گرفتـه فلان روز تعطيل عمومي كنيد. مگ

كشـيد و نوشـت:    دكترفاطمي جايگاه رهبري دكترمصدق را در جنبش ملـي ايـران بـه رخ كاشـاني     
دنبال شما هستند و اين ابراز احساسـات بـراي    كرديد اين مردم به اشتباه شما اين بود كه خيال مي«
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در ». كننـد  آيند و هر نظري اتخاذ كنيد پيـروي مـي   ويد ميكرديد كه هر راهي بر شماست؛ تصور مي
» شـود  اين امتحان به قيمت حيات سياسي و آبروي شما تمام مـي «نهايت به كاشاني هشدار داد كه 

آنچه شكست خورد تـلاش  «در رفراندوم نشان داد كه مشاركت گستردة مردم به هر روي، (پيشين). 
  ). 187: 1385(كاتم،» گرفتن كنترل جنبش ملي بود دست فريب در به پرتوان يك مذهبي عوام

 
  ) منازعه بر سر رهبري اخلاقي ـ فكري2ـ2ـ3(

جامعه هنگامي نمايـان   "رهبري اخلاقي فكري"منازعة هژمونيك نيروهاي ملي و مذهبي بر سر 
، "ماسـلا "با  "ايران"با جايگزين كردن كلمة  آرا را ترور كرد. باخترامروز شد كه خليل طهماسبي رزم

در آن موقـع  «تبـديل كـرد و نوشـت:     "باد ايـران  زنده"خليل طهماسبي را به  "باد اسلام زنده"شعار 
هـا و   گفت زنده باد ايران از طـرف پاسـبان   ضارب كه با خونسردي ايستاده بود و با صداي بلندي مي

كـه همـة    ادامم ـ وجود، ). با اين16/12/1329(باخترامروز،» يك سروان افسر شهرباني دستگير گرديد
گرايـان   هاي ناسيوناليستي ملـي  شد و آرمان گرايان صرف مبارزه با استعمار بريتانيا مي هاي ملي تلاش

داشت منازعة هژمونيك نيروهاي ملي و مذهبي چندان بروز و نمـودي    براي نيروهاي مذهبي جاذبه
  نداشت. 

شـنبه   مصدق بـود. روز يـك  واقعه مسجد شاه نخستين رويارويي علني نيروهاي مذهبي با دولت 
حرمـت و تعـرض بـه فلسـفي واعـظ مـانع از        نفر با هتك  800اي حدود  عده 1331چهارم خردادماه

مـذهبي مـردم بـه     سخنراني او شدند. پس از واقعه، مخالفان دكترمصدق بـراي تحريـك احساسـات    
كردنـد.   م مـته  "مخالفـت بـا اسـلام   "و  "ضديت با مـذهب "ميدان آمدند و دولت دكترمصدق را به 

حمله وحشيانه حكومت مصدق بـه ديـن و مـذهب    «حمله به فلسفي را  "طلوع"گراي  روزنامه راست
كننـد، فـردا بـه مقامـات روحـاني       امروز به فلسفي واعظ حمله مـي «خواند؛ و هشدار داد كه » اسلام
ه ... السـلطن  حمله مصـدق «براي تحريك جامعة مذهبي نوشت:  "طلوع"). 6/3/1331(طلوع،» تر عالي

شرمانه به منبر پيغمبر اكـرم بـوده اسـت و ايـن      العاده بي حمله به فلسفي واعظ نبود بلكه حمله فوق
چيز بـه   همه السلطنه بي شرمانه درحكم دومين زنگ  خطري است كه مصدق حمله ناجوانمردانه و بي

 ـ "آتـش "(پيشـين). روزنامـه   » كليه معالم و مظاهر دين و مذهب بـه صـدا درآورده اسـت    زدن  رهمب
اصطلاح ملي  كه از طرف دولت توسط چاقوكشان جبهه به«خواند » اي حادثه«مجلس وعظ فلسفي را 
). 6/3/1331(آتـش، » بـه يـك مقـام روحـاني اهانـت شـود      «طريق  تا بدين» در مسجدشاه ايجاد شد

انعكـاس ايـن واقعـه در قـم و     «مـذهبي نوشـت:    نيز براي تحريك احساسات جامعة "فرمان"روزنامه 
النهرين زياده از حد تصور بوده و عمل دولت مصدق را يك قيام كافرانـه عليـه مـذهب جعفـري      ينب

آقايـان وعـاظ   «هـاي مخـالف دولـت،     ). در پي تحريكات روزنامه10/3/1331(فرمان،» اند تلقي كرده
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كه  وزير نوشتند، و در آن از اين آميزي براي رؤساي مجالس شورا و سنا و نخست نامة اعتراض» تهران
ترين محل مذهبي تهران (مسجد سلطاني) در ماه مبارك رمضان  كساني در مقدس«در بلاد اسلامي 

اظهـار  » انـد  تـرين اهانـت نمـوده    وسايل هتك مسجد و منبر را فراهم و با تهديد به قتل ايجاد بزرگ
  ). 10/3/1331تأسف و تنفر كردند (اراده آذربايجان،

اي بـراي رؤسـاي مجـالس     نيز نامة سرگشاده "هل منبر تهرانجامعه ا"فرداي انتشار نامه وعاظ، 
خوانـد و   » فاجعـه «حرمـت بـه فلسـفي را     واقعه هتك "جامعه اهل منبر تهران"شورا و سنا نوشتند. 

اي در  بيانيه» آقايان علماء تهران«ناميد. دو هفته بعد،  » شده جمعي ماجراجوي تحريك«مرتكبين را 
بودنـد،    كردند. در اين بيانيه كه ذيل آن را علماي بسياري امضاء كردهتقبيح واقعه مسجد شاه صادر 

اي اتفاق افتاد كـه   روز اول ماه رمضان نسبت به آقاي فلسفي در مسجد شاه تهران حادثه«آمده بود: 
در پايـان  ». خاطر مسلمانان گرديـد  باعث وهن مسجد و منبر و موجب تأثر شديد و آزردگي و ملامت

). 17/3/1331را خواستار شـدند (اطلاعـات،  » ز پيشگاه پروردگار اصلاح امور مسلمينا«علماء تهران 
) طـي  1376الغطـاء، خوانسـاري، كمالونـد (فلسـفي،     خـويي، كاشـف   طي روزهاي بعد نيز آيات عظام 

شـدن منبـر او در مسجدشـاه ابـراز      حرمـت و تعطيـل   اي تأسف خود را از هتـك  هاي جداگانه اعلاميه
ضديت بـا  "، "ضديت با اسلام"ه واقعه مسجد شاه سبب شد مخالفان دولت اتهام نمودند. پيداست ك

مذهبي و  طريق جامعة را به مجموعة اتهامات دكترمصدق بيفزايند و بدين "ضديت با دين"و  "مذهب
ترين پيامد  دينداران را رودرروي دولت قرار دهند و مصدق را بيش از پيش منزوي كنند. و شايد مهم

مـذهبي نسـبت بـه دولـت      كار، علمـاي دينـي و جامعـة    واقعه بدبيني روحانيون محافظهسياسي اين 
  دكترمصدق بود. 
گرايان بـراي در اختيـارگرفتن رهبـري اخلاقـي ـ فكـري        كار دولت دوم مصدق، ملي  با شروع به

ستار متوسط جديد كه مصرّانه خوا ها به پشتوانة حمايت طبقة آنخود را آغاز كردند.   جامعه اصلاحات
لوايحي را براي تسريع روند گـذر  دهي دوبارة جامعه و دگرگوني نظم اجتماعي مستقر بودند،  سازمان

درجريان ريزي سياست سكولار دموكراتيك به تصويب دكترمصدق رساندند.  از سنت به مدرنيته و پي
ير خـود را آشـكار   ناپذ تناقضات ساختاري علاج ويژه لايحة انتخابات بود كه تدوين و تصويب لوايح، به

كاري/ دموكراسي و مذهب/ سكولاريسم. درست در  ناپذير سنت/ مدرنيته، محافظه كردند: تقابل آشتي
 شـان درحـال فروپاشـيدن اسـت.     نگهبانان نظم مستقر دريافتند نظم هژمونيـك  همين زمان بود كه

كه هژموني آنـان را  اي  ساختارهاي اجتماعينگهبانان نظم مستقر براي حفظ وضع موجود و بازتوليد 
گرايـان   بـا ملـي    بـه منازعـه   "حفـظ مـذهب  " ، به ميدان آمدند و به بهانةكردند توليد و بازتوليد مي

  پرداختند.
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 1331وششم آذر كه دولت مصدق لايحة قانوني انتخابات مجلس شوراي ملي را در بيست هنگامي
رأي  يروهاي ملي و مذهبي بر سر حقهاي كثيرالانتشار به چاپ رساند، منازعة هژمونيك ن در روزنامه

كردن محروم  شده بودند.  موجب ماده نهم  قانون انتخابات بانوان از حق انتخاب زنان شكل گرفت. به
درحالي دولت زنان را از حق انتخاب كـردن و مشـاركت سياسـي محـروم كـرد كـه يـك مـاه قبـل          

منـد سـاخته بـود و ايـن      رأي بهـره  قهاي شهري بانوان را از ح دكترمصدق در لايحة انتخابات انجمن
اعطـاي   هاي شهري برگزيـده شـوند. عـدم    امكان را در اختيار زنان قرار داده بود تا به عضويت انجمن

روز پس از انتشار لايحة انتخابات، اعضاي  دنبال داشت. سه رأي به بانوان اعتراض جامعة زنان را به حق
به  "شوراي زنان"نية صادر كردند. در اين بيانيه اعضاي رأي زنان بيا براي دفاع از حق "شوراي زنان"

از آن روزي كه آقاي دكترمصدق پيشواي محبوب ملت ايران اختيارات كامل «دولت يادآور شدند كه 
تر شده و با كمال متانت  شده بيش دست گرفت ... اميد زنان ايران در به دست آوردن حقوق تضييع به

قع اصلاح قانون انتخابات ... حقوق از دست رفته زنان ايران بـه آنـان   و آرامش منتظر بودند كه در مو
ها زن ايراني كه نصـف جمعيـت ايـن     با انتشار قانون جديد انتخابات اميد ميليون«شود. ولي » اعطاء

). در انتهاي بيانيه، شوراي زنان 29/9/1331(اطلاعات،» دهند مبدل به يأس شد كشور را تشكيل مي
» امروز چشم اميد تمام زنان ايران به جناب آقاي دكترمصدق دوخته شده است«كه  ايران اعلام كرد
(پيشـين).  » زنان ايران را خلاصي بخشيده و باعث سرافرازي زنان ايران بشوند«رأي  تا با اعطاي حق

رأي بـه   اي خواهان اعطـاي حـق   نيز طي اعلاميه "جمعيت نهضت زنان پيشرو" 1331ماه در اول دي
انتظار زنان از دولت دكترمصـدق ايـن اسـت كـه از     «تأكيد شده بود كه   د. در اين اعلاميهبانوان شدن
تقاضـا  » داران ايـران  زمـام «، و از »هاي قبلي آنان كاسته شود و رسوم كهنه بركنـار گـردد   محروميت
خود در لايحه قانوني انتخابات تجديدنظر كنند و زنان ايران را از حقوق و مزاياي طبيعي «كردند كه 

هـاي سياسـي زنـان، دانشـجويان دختـر       ). علاوه بر سازمان1/10/1331(اطلاعات،» برخوردار سازند
كرده بود » لايحه انتخابات جديد را كه در آن زنان را از شركت در انتخابات منع«دانشگاه تهران نيز 

» صـدهزار امضـاء  رأي به زنان يك موافقت با دادن حق«اعلام كردند و براي جلب » اي ارتجاعي لايحه«
محروميـت زنـان از   "مـدني نيـز موضـوع     ). درعرصـة جامعـة  189: 1378كردند (ضياءظريفي،  جمع
آنچنان اهميتي يافت كه جرايد ستون خاصي را براي انعكاس نظرات مـردم دربـاره لايحـه     "رأي حق

يـد انتخابـات را   ترين ايراد قـانون جد  مهم«كه، يكي از بانوان  طوري انتخابات اختصاص داده بودند. به
كرده كه اغلـب   به چه علت بانوان تحصيل«دانست و متعجبانه پرسيده بود: » سلب حق رأي از بانوان

كـردن   شوند نبايد حق انتخـاب  فكر مملكت محسوب مي ليسانسيه يا دكتر هستند و از طبقات روشن
  ). 1/10/1331(اطلاعات،» داشته باشند
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، اعلاميـه و   ويژه جامعة زنـان، از طريـق صـدور بيانيـه     آشكار است كه طبقة متوسط جديد، و به
آوردند تا با استفاده از قانون اختيارات اصلاحات اساسي را آغـاز و   نگاري به دكترمصدق فشار مي نامه

كـردن پايـان دهـد. درنتيجـة      انتخـاب   بـه محروميـت زنـان از حـق     "رسـوم كهنـه  "با كنارگذاشتن 
با خبرنگاران بـه    س كميسيون تدوين لايحه انتخابات، درمصاحبههاي زنان، دكترشايگان، رئي فعاليت

دولت بايد «اظهارنظر درخصوص ديدگاه دولت درباره شركت زنان در انتخابات پرداخت و گفت: چون 
مملكت را روي اصول دموكراسي اداره كند ... اگر اكثريت مردم خواهان اين باشند كه بانوان هـم در  

» البتـه دولـت قـانون انتخابـات را بـه همـين نحـو اصـلاح خواهـد كـرد          انتخابات شـركت نماينـد،   
درصـورت ابـراز علاقـه اكثريـت مـردم، آقـاي       «چنين يادآور شد كـه   ). او هم3/10/1331(اطلاعات،

(پيشين). اظهـارات شـايگان   » دكترمصدق نيز خواهان شركت بانوان در انتخابات عمومي خواهد بود
رأي به زنان بود، اما دولـت   ز همان ابتدا نيز خواهان اعطاي حقدهد كه دولت دكترمصدق ا نشان مي

كردن را از زنان سلب كرد و آنان را در رديف محجـورين و مجـرمين قـرار داد تـا      تعمدا حق انتخاب
رأي به زنان فراهم كنـد. امـا ايـن     طريق فضاي سياسي ـ اجتماعي مساعدي را براي اعطاي حق  بدين

گرا كه تا اين زمان قانون جديد انتخابات و  ا محافل مذهبي و روحانيون سنتتازه آغاز ماجرا بود، زير
بـا سـخنان دكترشـايگان درخصـوص       ديدنـد،  رأي به زنان وافي به مقصود مي اعطاي حق ويژه عدم به

  رأي به زنان به ميدان آمدند. احتمال تغيير در ماده نهم و اعطاي حق
رأي زنـان   بران فدائيان اسـلام بـه مخالفـت بـا حـق     ماه، عبدالحسين واحدي، از ره درهشتم دي

رأي به  ، در بيان علت مخالفتش با حق»زن و مرد مساوي نيستند«كه  پرداخت. او ضمن تأكيد بر اين
زنان هستند » شوهران و فرزندان و پدران و برادران بهترين نمايندگان««زنان استدلال كرد كه چون 

، پـس ديگـر دليلـي وجـود نـدارد كـه زنـان در        »كننـد  ظ ميبه بهترين وجهي حقوق آنان را حف«و 
طـي   "جامعـة وعـاظ تهـران   "دنبـال واحـدي،    ). بـه 8/10/1331انتخابات شركت كننـد (اطلاعـات،  

ورود زنـان در شـئون اداري و   «رأي زنان مخالفت كردنـد. آنـان اعـلام كردنـد كـه       اي با حق اعلاميه
ناپـذير اجتمـاعي و سـبب ارتكـاب      هـاي جبـران   كه مفيد نيست موجب خسارت سياسي علاوه بر اين

هيئـت حاكمـه و رئـيس دولـت جنـاب آقـاي       «وعاظ تهران به ». انكار است هاي غيرقابل خلاف شرع
دخول زنان در امر انتخابات توجـه نماينـد و از ايجـاد     به موضوع عدم«هشدار دادند كه » دكترمصدق

جمعيت مبارزه " ، رهبرالدين انصاري سراج حاجاجتناب كنند (پيشين). » علل مفاسد غيرقابل جبران
دخالت زنان در انتخابات و امور سياسـي منـع   «رأي زنان تأكيد كرد كه  ، درخصوص حق"ديني با بي

دادن زنان چه از لحاظ شرعي و چـه از   رأي«استدلال كرد كه  "آيات قرآن"و بر اساس » شرعي دارد
). گام بعـدي  10/10/1331(اطلاعات،» ح نيستلحاظ سياسي و چه از حيث اجتماعي ابدا روا و صلا

در واكـنش بـه سـخنان     "وران تهـران  اتحاديـة بازرگانـان و پيشـه   "بورژوازي بازار برداشـت.   را خُرده
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بديهي است اكثريت مردان و زنـان ايرانـي بـا دخالـت زنـان در امـر انتخابـات        «دكترشايگان نوشت: 
داند و حاضـر اسـت    ا در امر انتخابات ضروري نميدخالت نسوان ر«، و اعلام كرد كه »مخالف هستند

 "وران بازرگانـان، كسـبه و پيشـه   "افزون بر ايـن،  . »نفع كشور است ها به دخالت آن ثابت كند كه عدم
اخـراج  «بلكـه  » شان با شركت زنان در انتخابات را ابراز كردند مخالفت«خيابان بوذرجمهري نه فقط 

  (پيشين). » ار شدندزنان از كليه دواير دولتي را خواست
سيدنصراالله  الاسلام حاج ها در منزل حجت اي با حضور آقايان علماء و بازاري ماه جلسه در دهم دي

جزايري براي بحـث پيرامـون عـدم شـركت زنـان در امـر انتخابـات تشـكيل شـد. در ايـن جلسـه،            
وان در امر انتخابات از زمزمه مداخله بان«الاسلام جزايري به اطلاع حضار رساند كه از روزي كه  حجت

طرف چند نفر از زنان و طرفداران نسوان بلند شد جامعة علماء و طبقه بازرگانان و كسبه بازار بـراي  
اند و لوايح و  جلوگيري از وقوع اين امر كه برخلاف شرع اسلام بوده ... مجالس و محافلي منعقد كرده

وزيـري و رياسـت مجلـس شـوراي ملـي       انـد و بـه مقامـات نخسـت     طومارهاي زيادي ممهور نمـوده 
اي به مخالفـت   نيز با صدور اعلاميه "جامعة اهل منبر تهران"). 11/10/1331(اطلاعات،» اند فرستاده

هر مسلمان متدين جعفري شـديدا از  «رأي به زنان برخاست. اين جامعه اعلام كرد كه  با اعطاي حق
انتخابـات مجلـس شـورا معتـرض و كـاملا       دادن در قيام جماعت نسوان و تقاضاي بـانوان بـراي رأي  

ماه جلالي موسوي، يكـي از وكـلاي معمـم     در پانزدهم دي ).15/10/1331(اطلاعات،» ناراضي است
رأي را بـه   مجلس شوراي ملي، به تجمع زنان در ميدان بهارستان پرداخت و مطالبة زنان بـراي حـق  

شنبه درجلوي بهارستان نمودار گرديد  جاي كه روز پن اين صحنه«تعبير كرد. او گفت:  "ناقوس خطر"
». ناقوس خطر بود و مسلما اگر اين هياهو و جنجال ادامه يابد بعيد نيست دامنه آن توسعه پيدا كند

وجـود آمـده    اين چند روزه در محافل مذهبي هيجان و عصبانيتي به«و به نمايندگان هشدار داد كه 
ورود زن در انتخابات «لالي موسوي تأكيد كرد كه ج». وجه به صلاح كشور ما نيست است كه به هيچ

» دارد ... و اكثريـت قريـب بـه اتفـاق ملـت ايـران بـا آن مخالفـت دارنـد          باري از دوش جامعه برنمي
فعاليت وسيعي را براي جلوگيري از  االله بهبهاني آيت، 1331ماه از اوايل دي). 14/10/1331(اطلاعات،
هـاي   رأي بـه زنـان، نامـه    د. او بـراي جلـوگيري از اعطـاي حـق    رأي به زنان آغاز كرده بو اعطاي حق

اي را براي آيات عظام بروجردي، صدر و حجت ارسال و از آنان خواست تا نظر شرعي خود را  جداگانه
ها در انتخابـات   مداخلة زن«االله صدر در پاسخ به استفتاء بهبهاني نوشت:  باره اعلام كنند. آيت در اين

». گـردد  باشد و در كشور اسلامي به حول و قوه الهي اجرا نمي و غيرمشروع ميبه جهاتي چند محرم 
در بلاد اسلامي امري كه مخالفت آن از جهاتي با شريعت مقدسـه  «االله حجت نيز تأكيد كرد كه  آيت

االله بروجردي نيز تصريح كـرد   آيت». محرز است اجرا آن غيرممكن است و توليد مفاسد خواهد نمود
» اسـلامي امـري كـه مخـالف احكـام ضـروريه اسـلام اسـت ممكـن الاجـرا نيسـت            در كشـور «كه 
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دخالـت  «ي آيات عظام اعلام كـرد كـه    ها بهبهاني براساس مرقومه  االله آيت ).15/10/1331(اطلاعات،
زنان در اين امر حرام و غيرجايز و مستلزم محرمات ضروريه دين مقدس اسلام است. البته هر قانوني 

  (پيشين).» كلي از درجه اعتبار ساقط است قانونيت نخواهد داشت و به برخلاف وضع شود
رأي زنان ناكام ماندند و نتوانستند زمينة مشاركت  گرايان در منازعه بر سر اعطاي حق اگرچه ملي

زنان را در انتخابات فراهم سازند، اما اين نقطة اوج منازعة هژمونيك بين نيروهاي ملي و مذهبي بود، 
گرايان بـراي بسـط و    حول آن شكل گرفت. ملي  آن عنصر بنياديني بود كه منازعه "زنان رأي حق"و 

رأي به زنان بودند، و درمقابل نيروهاي مـذهبي نيـز اعطـاي     شان در پي اعطاي حق گسترش هژموني
دانستند. براي نيروهاي مذهبي مسأله صـرفا   شان مي رأي به زنان را تهديدي جدي براي هژموني حق

رأي بـه   شوند، بلكه مسأله اين بود كه با اعطاي حـق  كردن برخوردار  ود كه زنان از حق انتخاباين نب
كننـدة جايگـاه نـازل و فرودسـت زنـان در خـانواده و        ها و هنجارهاي مقوم و توجيه زنان تمام ارزش
اسـي،  هـاي سي  توانستند تا دربارة نقش خود در تمام عرصـه  پاشيد و در پي آن زنان مي جامعه فرومي

رو، نيروهاي مذهبي در  اي از خودشان دست يابند. از اين اجتماعي و فرهنگي بازنگري و به درك تازه
اي كه موجبات زوال رهبري اخلاقي ـ فكري (هژمـوني) آنـان را     هاي اصلاحي مقابل اقدامات و برنامه

  كردند.  ساخت، سرسختانه مقاومت مي فراهم مي
 

  اجتماعي) تغيير در موازنة نيروهاي 4(
منازعة هژمونيك نيروهاي ملي و مذهبي نقـش مهمـي در تغييـر موازنـة نيروهـاي اجتمـاعي و       

تضادهاي اساسي و پنهـان بـين   «، اين منازعه 1332گيري ائتلاف ضدمصدقي داشت. در مرداد شكل
ملي از جنبش طبقة متوسط سنتي و جديد بـه   جبهة«را علني كرد و » طبقة متوسط سنتي و جديد

وجود اين، شرط ضروري براي  ). با 342: 1384(آبراهاميان،» طبقة متوسط جديد تبديل شدجنبش 
ملي متضمن بررسي روند غلتيـدن نيروهـاي    در فروپاشي جبهة انديشيدن به نقش منازعة هژمونيك

تا  25ساز  در ميان روزهاي سرنوشتاست. ائتلاف ضدمصدقي بورژوازي بازار به دامان  مذهبي و خرُده
مرداد اتفاق  28رسد ريشه آنچه در  نظر مي اي دارد. به وهفتم مرداد اهميت ويژه رداد، روز بيستم 28

ملي و دولت دكترمصدق را رقـم زدنـد، در    افتاد و جماعتي ضدمصدقي سرنوشت جنبش ملي، جبهه
  مرداد نهفته است.  27وقايع روز 

تا «اعلام كرد كه » وطنان عزيزهم«كميتة مركزي حزب توده طي بيانية مبسوطي به در اين روز 
وجـود خواهـد    وبن برچيده نشود، اين مركز خيانت باقي خواهد ماند و خائن بـه  بساط سلطنت از بيخ

شكند و  آورد. وظيفة نهضت ضداستعماري كشور اين است كه پايگاه اصلي استعمار را در كشور درهم
). در 709: 1392(جـامي، » دموكراتيـك  باد سلطنت، پيروز باد جمهـوري  سلطنت را براندازد. برچيده
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بلادرنگ مسأله برافكندن سلطنت و برقـراري جمهـوري   «، حزب توده خواستار آن شد كه  اين بيانيه
اساسي طي يك انتخابات آزاد  به رفراندوم گذاشته شود و مجلس مؤسسان براي تغيير و تكميل قانون

ــود  ــك تشــكيل ش ــا709(پيشــين:» و دموكراتي ــداري نظ ــات و  ). فرمان ــي اغتشاش ــران در پ مي ته
از  4مرداد طـي اعلاميـة شـماره     27ظهر روز مرداد،  26و  25ها در روزهاي  اي هاي توده گري افراط

از هرگونه تجمع و تظاهر و دادن ميتينگ و شعار خودداري نمايند تـا  «خواست كه » اهالي پايتخت«
انند موجبـات نـاراحتي اهـالي را فـراهم     نظمي فراهم نگرديده و عناصر افراطي نتو وسيلة اخلال و بي

توجـه بـه روح    اعتنا به اعلامية فرمانداري نظامي و بي ). حزب توده بي31/6/1332(اطلاعات،» نمايند
اســتقرار جمهــوري "اعلاميــه كــه برقــراري نظــم و آرامــش بــود، نيروهــايش را بــراي تبليــغ شــعار 

ها شروع به اقدامات  اي مرداد، توده 27ظهر هاي تهران گسيل داشت. در بعداز به خيابان "دموكراتيك
را در ميـدان توپخانـه    "بـاد حـزب تـوده ايـران     زنـده "نوشـتة   كه پارچه طوري آميز كردند، به تحريك

ارگان كميتة مركزي حزب توده را علنا در ميان مردم پخـش كردنـد،    "نامه مردم"آويختند، روزنامه 
يدن عكس شاه و خانوادة سـلطنتي هجـوم آوردنـد و بـه     هاي مردم براي پائين كش به ادارات و مغازه

تا  25ساز  در روزهاي سرنوشت). 1375زدوخورد با كسبه و شهروندان عادي پرداختند (اميرخسروي،
گـر و   هـاي ويـران   هاي دموكراتيك موجود و از طريق مداخله ها با استفاده از آزادي اي مرداد توده 27

ديني و مذهبي مردم را برانگيختند و چنان جوي آفريدنـد كـه   كن احساسات  هاي بنيان آفريني تنش
داري او مملكـت بـه    بردند مصدق بر ضد دين اسلام  قيام كرده است و با ادامه زمام همگان گمان مي

  دامان كمونيسم خواهد افتاد. 
نيت و ام تير، بدنة بازار و روحا ها در ميتينگ سالگرد قيام سي اي اگرچه پس از نمايش قدرت توده

هـا كـاملا از    مـرداد آن  27دار در حمايت از مصدق مردد شده بودند، اما در پي وقـايع روز   افراد دين
كردن دولت مصـدق بـه ائـتلاف ضدمصـدقي بپيوندنـد.       مصدق بريدند و آماده بودند تا براي سرنگون

  نويسد: باره مي الاسلام فلسفي، واعظ مشهور، در اين حجت
گرفـت كـه عـزّ اسـلام و      روحانيت بر سر دو راهي قرار داشت: يا بايد تصـميم مـي  «

صورت لازم بود از نظر  مسلمين و بقاء مذهب جعفري را مورد توجه قرار دهد، كه در اين
اساسي مبتني بر رسميت مذهب جعفري دفاع نمايد و اين كـار خـواه    اجتماعي از قانون

بايست سـكوت كنـد و    كه مي شد. يا اين محقق مي ناخواه با حمايت از سلطنت مشروطه
قدرت رسـيدن احتمـالي آن بـاز بگـذارد و شـاهد       ميدان را براي فعاليت حزب توده و به

نابودي اساس اسلام در مملكت باشد. واضح است در چنين شرايطي روحـانيون وظيفـه   
» حمايت كنندها  اي طرف نمانند و از سلطنت مشروطه در مقابل فعاليت توده داشتند بي
  ). 112: 1376(فلسفي،
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حـزب تـوده،    "جمهـوري دموكراتيـك  "بنابراين، روحانيون و نيروهاي مذهبي از ميان سه شعار 
راه شـدند.   هواداران شاه، با آخـري هـم   "سلطنت مشروطه"هواداران مصدق و  "دموكراسي سكولار"
زدايي از جامعـه و درنهايـت    حزب توده لاجرم به دين"جمهوري دموكراتيك"زعم روحانيون شعار  به

هـا را مـورد تهديـد قـرار      مصدق نيز قويا هژمـوني آن  "دموكراسي سكولار"انجاميد،  كفر و الحاد مي
كرد و هژمـوني آنـان را    كم وضع موجود را حفظ مي بود كه دست "سلطنت"داد، و تنها اين نهاد  مي

هـا بعـد خـاطر     م مهدي عراقي، سـال رز بخشيد. حسين مهديان، از بازاريان سرشناس و هم تداوم مي
گونه ديدند سعي  گرفتن بودند ... وقتي علما وضع را اين ها ... درحال قدرت اي توده«كند كه  نشان مي

ها حمايت كنند ... و از بـين بـد و بـدتر، بـد را انتخـاب كردنـد. علمـا         اي كردند از شاه درمقابل توده
). بنـابراين،  8/12/1386(رسالت،» ها برطرف شود اي دهسلطنت را به اين عنوان پذيرفتند كه خطر تو

دليل پـذيرش رهبـري اخلاقـي ـ فكـري مراجـع تقليـد شـيعه و پيونـد مسـتحكم و            بازاريان هم به
شـدت از تضـعيف و زوال    شان بـه  سبب علائق و باورهاي مذهبي شان با نهاد روحانيت و هم به ديرينه

ملي را چيزي جـز روي كـار آمـدن     و ادامه حكومت جبهةر هژموني روحانيت واهمه داشتند، و از اين
منظور صـيانت از   بورژوازي بازار (طبقة متوسط سنتي) نيز به خُرده دانستند. درنتيجه، حزب توده نمي

كرد به جانبـداري   اسلام و مذهب شيعه كه رهبري اخلاقي ـ فكري روحانيون را تثبيت و تضمين مي 
بـراي سـرنگون    بـورژوازي بـازار   خُـرده ن بود كه روحـانيون و  از سلطنت مشروطه برخاست. اين چني

  ساختن مصدق به اردوگاه مخالفان وي پيوستند. 
دار، درباريـان، روحـانيون و    زمين ترتيب، واهمة زوال هژموني نگهبانان نظم مستقر ـ اشراف  اين به 

همراه جماعتي اوباش  بهاقشار فرودست را  ،1332وهشتم مرداد بازاريان ـ را بر آن داشت تا در بيست 
هـدف حـذف و   هاي تهران بكشاندند. ولي در واقـع   كردن دولت دكترمصدق به خيابان براي سرنگون

ريزي يك نظـم اجتمـاعي جديـد و در دسـت گـرفتن       گراياني بود كه در مسير پي طرد سياسي ملي
  رهبري اخلاقي ـ فكري جامعه، هژموني آنان را به خطر انداخته بودند. 

 
  گيري نتيجه) 5(

بحـران  حل اقتدارگرايانة بلوك قدرت بـراي فرونشـاندن يـك بحـران بـود:       مرداد راه 28كودتاي 
رهبـري  "دورة گـذار از يـك    عنوان توان درك كرد مگر به ماهيت اين بحران هژموني را نمي. هژموني

ني در ايـران،  تر، بحران هژمـو  دقيق بيان . به"رهبري اخلاقي ـ فكري جديد "به يك  "اخلاقي ـ فكري 
متوسـط   به رهبري اخلاقي ـ فكري طبقـة   "جامعة مدرن"به  "جامعة سنتي"بحران ناشي از گذار از 

سازد. اگرچه  جديد است كه خودش را در تكثر منازعات هژمونيك نيروهاي ملي و مذهبي نمايان مي
ن منازعـة  هـاي تـاريخي تصـوير روشـني از اي ـ     در اين بررسي تلاش شد تـا براسـاس شـواهد و داده   
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بـر تحـولات    "منازعـة هژمونيـك  "و  "بحران هژمـوني "هژمونيك ارائه شود، ولي لازم است بر تأثير 
چه تاكنون گفته شد اين بود كه نشان دهيم شـرط ضـروري بـراي     هدف آندموكراتيك درنگ شود. 

ونيك اهميت منازعة هژمانديشيدن به نقش بحران هژموني در تحولات دموكراتيك مستلزم تأكيد بر 
سياسـي (جايگـاه اعمـال     جامعة"است. براي بررسي تأثير منازعة هژمونيك تمايزي كه گرامشي بين 

  قائل شده، تمايزي اساسي است.  "مدني (جايگاه اعمال هژموني) جامعة"و  "سلطه سياسي)
گـذار  و  گـذار دموكراتيـك  بـين   "بايـد "تـوان و   از ديدگاه اين مطالعه، متناظر با اين تمـايز مـي  

سياسي عرصة وقوع گذارهاي دموكراتيك است و گذارهاي هژمونيك  تمايز قائل شد. جامعة مونيكهژ
تر، در گذارهاي دموكراتيك، سـلطه سياسـي و در    دقيق دهند. به بيان مدني روي مي در عرصة جامعة

گذارهاي هژمونيك اين رهبري اخلاقي ـ فكري است كه از يك گـروه اجتمـاعي بـه گروهـي ديگـر       
اند.  گرفته شده شدن ناديده هاي دموكراتيك چيزي است كه در نظريه شود. اين تمايز همان  ميمنتقل 

گذار هژمونيك شرطي ضروري براي تحكيم دموكراسي اسـت. زيـرا آينـدة گـذار بـه دموكراسـي (و       
مـدني را   تحكيم آن) در گرو اين است كه كدام نيروي اجتماعي در فراينـد گـذار هژمونيـك جامعـة    

مـدني   كـه همـة نيروهـاي جامعـة     جـايي  واهد كرد: دموكراتيك يـا غيردموكراتيـك. از آن  تصاحب خ
ــا     ــدارگرا و ي ــه نيروهــاي اقت ــن امكــان وجــود دارد ك ــواره اي ــايي دموكراتيــك نيســتند، هم نيروه

هـاي   مدني اعمال كنند و به اين طريق مـانع تحقـق آرمـان    خود را بر جامعة  غيردموكراتيك هژموني
مدني توسـط نيروهـاي دموكراتيـك     رو، تصاحب جامعة كيم دموكراسي شوند. از ايندموكراتيك و تح

  شرطي اساسي براي تحكيم دموكراسي است.  پيش
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